
شاه لیر در ابتدا پادشاهی با فر و شکوه بود، دخترانش او را ستایش می کردند، 
وزرا و درباریان در رکابش بودند، به هر کجا که قدم می گذارد، صدها شــوالیه به 
دنبالش روانه می شدند اما به یک باره تنها شد با ژستی به جا مانده از گذشته که 
دیگر با موقعیت جدیدش تطابق نداشــت. موقعیتش پادشــاهی از قدرت رانده 
شده بود اما ژســتش چنان بود که گویی کماکان پادشاه است. دلقک درهرحال، 
دلقک است اما سلطانی که از قدرت خلع شده باشد هیچ است: «دلقک: من یک 

دلقکم! تو هیچ نیستی.»۱
ســقوط شــاه لیر در اوج اقتدارش بــود، حتی تصمیم اش به قســمت کردن 
قلمروی پادشــاهی میان دخترانش تصمیمی مقتدرانه بــود، تصمیمی از روی 
مهربانی و حسن نیت، زیرا هیچ نیرویی قدرت و سرزمینش را تهدید نمی کرد. «او 
پذیرفته بود که دورانش به سر آمده و اعلام می کند که هدف اصلی اش این است 

که جلوی کشمکش های آینده را بگیرد.»۲
بااین حال، تقدیر تراژیک، سرنوشتی دیگر برای شاه لیر تدارک دیده بود، در اختیار 
قراردادن غیرمعقــول قدرت و تفویض حکومت به فرزندان اش، اگرچه مقدمات 
ســقوط شــاه لیر از قدرت سیاســی را فراهم آورده بود، اما ایــن تمام بی رحمی 
سرنوشت غدار در حق شاه لیر نبود، چون در این صورت صرفا با سقوطی سیاسی 
روبه رو بودیم، ســقوطی که مشــابه آن در تاریخ سیاســی پیاپی رخ می دهد اما 
سقوط شاه لیر فقط ســقوطی سیاسی نبود، بلکه «سقوطی آزاد» و به تعبیر پیتر 
بروک سقوطی در تمامی لایه های زندگی بود. از این جهت به نظر بروک نمایش 
شاه لیر، نمایش همه جانبه اســت چون «... همه لایه های اجتماعی، خانوادگی، 

سیاسی و شخصی و درونی زندگی را دربر می گیرد».۳
شــاید به همین دلیل بروک این نمایش را استثنا و نقطه اوج ادبیات اروپا تلقی 
می کند. مقصود از ســقوط در همه لایه های اجتماعی کــه بروک از آن می گوید 
خلع به یک باره شــاه لیر از حداقل حیات و شأن انسانی است که انسان به صرف 

انسان بودنش درهرحال واجد آن است.
بی رحمی ازدست دادن همه چیز: خلع ید از قدرت سیاسی، فروپاشی خانواده 
و در پی آن ناسپاسی فرزند و مواجهه با طوفان به یک باره شاه لیر را در موقعیت 
هابزی یعنی در «وضع طبیعی» قرار می دهد. در چنین شــرایطی آدمی فاقد هر 
تمایزی با طبیعت می شود و فی الواقع با آن یکی می شود، چنان که گویی از مادر 

زاده شده باشد.
«لیر: هِه، پسرک، مرا تو دیوانه می نامی؟

دلقک: همه عنوان های دیگرت را، همان هایی که با آن از مادر زاده شــدی را 
از دست دادی.»۴

به لحاظ نمایشی شکسپیر در «شاه لیر»، حیات عریان انسان را با چشم اندازی 
از طبیعت نشــان می دهد. صحنه های تراژیک اغلب چشم اندازی از طبیعت اند: 
خلنگزار، کومه، طوفــان و رعدوبرق درعین حال صحنه هــای تراژیک از نمایش 
«شــاه لیر»ند. شاید شکســپیر جز با نمایش صحنه های دهشتناک طبیعی مانند 

رعدوبرد، طوفان و ... قادر نبود موقعیت تراژیک شاه لیر را به خوبی نمایان سازد.
آنچه پیتر بــروک- از نامی تریــن کارگردان های جهــان- را از دیگران متمایز 
می کند، توجه او به جنبه های همواره معاصر شکســپیر در حین توجه به هسته 
اصلی آثار شکسپیر یعنی تراژیک بودنشان است. در اجراهای متعدد شکسپیر غالبا 
دو دختر شــاه لیر، گوینریل و ریگان (به جــز کوردلیا) متملق و چاپلوس معرفی 
می شــوند که با الفاظی اغراق آمیز و چاپلوســانه از پدر تاجدار خویش ستایش 
می کنند. به نظر بروک اگرچه الفاظ و کلمات به کار برده شــده به وسیله دو دختر 
شــاه لیر اغراق آمیزاند اما اینها هیچ کدام نشانگر قصد قبلی گونریل و ریگان برای 
فریب دادن شــاه لیر و غصب قدرت توســط خود و همسرانشــان نیست. به نظر 
بروک این گونه صحبت کردن در دربار امری مرســوم اســت که بیانگر آداب دانی 
و وفاداربــودن به حســاب می آید و به هیچ رو الزامــا توطئه گری و دوزوکلک به 
حســاب نمی آید. «وقتی در برابر جمع از آنها خواســته می شود وفاداری خود را 
بــه پدر اعلام کنند، آیا هرچه (در ســتایش او) می گویند فقط دوزوکلک و توطئه 
اســت؟ آیا در سخنان شــان بازتابي از آن کلمات زیبا و محترمانه نیســت که هر 
درباری وفادار و آداب دان در چنین شــرایطی باید بگوید؟ آیا وقتی نخست وزیران 
انگلیس به دیدار ملکه می روند، از پیش کلمات احترام آمیزی آماده نمی کنند که 
درعین حال صادقانه هم هست؟۵» به نظر بروک، شکسپیر در زمان خود امروزی تر 
به مناسبات دربار پادشــاهی و نحوه گفت وگویشان توجه داشته است. اما آنچه 
برای بروک اهمیت دارد تراژیک بودن نمایش های شکسپیری است که سایر چیزها 
را تحت الشعاع قرار می دهد، بروک در تعریف تراژدی به نکته مهمی توجه نشان 

می دهد. به نظر بروک در شخصیت های توانمند تراژیک همواره لایه های ناپیدای 
نقــض وجود دارد. چیزی که وی آن را «کاســتی پنهان*»۶ می نامد. به نظر بروک 
همین کاســتی پنهان است که فرد را در مسیر سرنوشــتی تراژیک قرار می دهد. 
کاســتی پنهان را می   توان ناخودآگاهی تصور کرد که تعیین کننده است و آدمی را 

در مسیر سرنوشتی قرار می دهد که خود بر آن «آگاهی» ندارد.
در این صورت سرنوشــت در موقعیتی فرادست و یا به تعبیر نیچه «بر فراز» 
قرار می گیرد و حرف آخر را می زند، با این حال و به رغم بالادست بودن سرنوشت، 
فرد تراژیک شخصیتي نیرومند است. «ادیپ شاه»، «مده آ»، «مکبث»، «شاه لیر» و 
«اتللو» و... نمونه هایی از این قبیل شخصیت های نیرومندند. نیچه فرد تراژیک را 
شخصیت توانمندی می داند که مهم ترین خصیصه اش «بدبینی نیرومند» است. 
این بدبینی در مقابل خوش بینی استدلال کردنی سقراط قرار می گیرد که گویا همه 
چیز در نهایت روشن و آشکار می شود و بنابراین در جهان جایی برای بلاتکلیفی، 
بی اطمینانی، شور و هیجان، تنش یا ابهام وجود ندارد. در آرمان سقراطی و تاریخ 
اندیشــه عظیمی که از وی متأثر است و پایه های دنیای فعلی را تشکیل می دهد 
همــواره نوعی خوش بینی وجود دارد که گویا می توان به واســطه علم، تجربه، 
تکنولوژی و... سرشت واقعی پدیده ها، جهان و در نهایت تقدیر را دریافت و حتی 
تقدیر را به تســخیر خود درآورد. در حالی که فرد تراژیک در بی یقینی نســبت به 
کار جهان و بی منطقی آن به ســر می برد تراژدی و سرنوشــت همواره در مقابل 
استدلال و درک پدیده ها و جهان قرار می گیرد. «لحظه ای که بخواهیم چیزی را با 
درک و استدلال روزمره بسنجیم، قدمی از امکان درک چیزی دیگر دور شده ایم»۷. 
تراژدی نه فقط در برابر اســتدلال ســقراطی که در مقابــل هرگونه خوش بینی 
مســیحي و اساسا هر وعده آرمانشــهری قرار می گیرد. از نظر فرد تراژیک از قضا 
اتفاقا این جهان اســت که آدمی را به تســخیر خود درمی آورد و نه آنکه آدمی 
جهان را به تســخیر خود درآورد. حال اگر این جهان اســت که آدمی را تســخیر 
می کند و سرنوشــت او را رقم می زند، سرنوشــتی که فراسوی استدلال و قابلیت 
آدمی اســت، آیا می توان تعریفی هرچند مبهم از نیروی سرنوشت به دست داد. 
در این صورت سرچشمه این نیرو در کجاست؟ آیا این «کاستی پنهان» که به نظر 
بروک در شــخصیت های تراژیک وجود دارد به حیطــه آگاهی درمی آید تا بتوان 
از تقدیر رازگشایی کرد؟ آیا سرچشــمه این نیروی قدرتمند در قوانین تغییرناپذیر 

طبیعت ناآگاهی است که بر انسان آگاه فرمان می راند؟
نظر پیتر بروک درباره سرنوشت مبتنی بر بی اختیاری فرد در تعیین سرنوشت 
خویش است. بروک درباره سرنوشت ایده ای را مطرح می کند که شباهتی آشکار 

به ایده یونانیان قبل از ســقراط و به ویژه هراکلیتوس دارد. هراکلیتوس سرنوشت 
هر فرد را به خلق و خوی و به تعبیر دقیق تر به شخصیت فرد ارتباط می دهد و به 
یک تعبیر سرنوشــت هر فرد را شخصیت (به معنای خلق و خوی فرد) می داند. 
بروک ده ها قرن بعد از هراکلیتوس در نظری که شــباهتی آشکار به هراکلیتوس 
دارد می گوید: «امروزه ما اصطلاحات روان شــناختی و عصب شــناختی بسیاری 
داریم که حقیقتی را نشان می دهند که هیچ یک از ما همچون لوح سفید به دنیا 

نیامده ایم... یونانیان آن را سرنوشت نامیده اند و واژه امروزي اش ژنتیک است.»۸
اگرچه بروک به جای نیروی سرنوشــت که یونانیان از آن در تراژدی  هاي خود 
می گویند و یا خلق وخویی که هراکلیتوس نام سرنوشت بر آن می گذارد و یا آنچه 
که نیچه «خون»** می نامد، کلمه ژن را قرار می دهد اما اینها هیچ یک از اســاس 
با هم فرقی ندارند. چون جملگي بر بالادست بردن نیرویی به مراتب توانمندتر از 
انســان گواهی می دهند. به سهولت می توان به جای خلق وخوی، خون، ژن و... 
سرنوشت و یا تقدیر قرار داد. سرنوشت، سرنوشتی که در فرهنگ ما ایرانیان از آن 
گاه با عنوان «سرنوشــت غدار» نام برده می شود، به رازورمز قدرتمند «ناآگاهی» 

گره می خورد که راززدایی از آن ناممکن می شود.
ایده تراژیک -که بروک همواره در حین اجراهای مهم آثار کلاسیک خود را به 
آن وفادار می داند - عملا در مقابل هر تسلای متافیزیکی و یا زندگی سعادت گونه 
و وعــده عدالت خواهانه، حیات طبیعی و عریانی را نمایان می ســازد که در جان 
تراژیک آدمی وجود دارد. این حیات طبیعی مانند شاه لیر – آن هنگام که از قدرت 
خلع شده- از هرگونه آرایه، عنوان و قدرتی تهی است. در این شرایط انتخاب های 
فرد تراژیک مشــخص است: قهرمان شدن یا هیچ  شدن. اما تراژیک تر آن است که 
در این هر دو پاداشــي به دســت نمی آید. نیچه حیات آدمــی را که او فی الواقع 
تراژیک می پندارد چنین تبیین می کند: «... یک زندگی ســعادتمند چیزی اســت 
محال: والاترین آنچه آدمی می تواند بدان دست یابد، زندگی ای قهرمانانه است. 
این زندگی از آن کســی است که در برابر کوه دشــواری ها، به هر نحوی که شده 
می ستیزد.. و در پایان پیروزی می یابد اما در قبال آن یا پادافره (پاداشی) می بیند و 

یا هیچ پاداشی نمی یابد.»***
در تراژدی، جهان به سرانجام نمی رسد زیرا عدالت غایب است.

«چپ و راست هر سو بتابم همی/ سروپای گیتی نیابم همی
یکی بد کند نیک پیش آیدش/ جهان بنده و بخت خویش آیدش

یکی جز به نیکی زمین نسپرد/ همی از نژندی فرو پژمرد.»۹
پي نوشت ها:

* کاستی پنهان را می توان ناخودآگاه در نظر گرفت که به حیطه آگاهی درنمی آید.
** از نظر نیچه «خون تصمیم گیرنده اســت». این نظر شباهتی به سرنوشتی که 

یونانیان از آن سخن می گویند دارد.
*** مقصود از پاداشی که نیچه از آن می گوید تنها اعمال اراده قهرمانانه قهرمان 

تراژیک است.
۱، ۴) لیرشاه، شکسپیر، ترجمه به آذین

۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸) لطف بخشش، پیتر بروک، ترجمه حمید احیا
۹) فردوسی

درک انحطاط
«کتــاب دلواپســی»، اثــری اســت قطعه قطعه که 
نویسنده اش، فرناندو پســوا، بیست سال روی آن کار کرد 
اما کتاب وقتی منتشر شد که نویسنده دیگر در قید حیات 
نبود و حدود پنجاه ســال از مرگ او می گذشــت. پســوا 
انتشــار این کتاب را ندید اما کتابــش در غیاب او به یکی 
از آثار مهم ادبیات جهان بدل شــد. ترجمه فارســی این 
کتــاب این روزها به ترجمه جاهد جهانشــاهی در نشــر 
نگاه تجدیدچاپ شــده اســت. در مقدمه جهانشاهی بر 

این ترجمــه درباره این که چــرا این کتاب 
چهل وهفت سال بعد از مرگ نویسنده اش 
منتشر شد می خوانیم: «یکی از دلایل تاخیر 
انتشــار این کتاب مهم به خود نویســنده 
برمی گردد، که این قطعات را ســر فرصت 
و بــا آرامش خاطر می نوشــت، بخشــی 
از اثر را تایپ می کــرده، برخی دیگر را به 
صورت چرک نویس رها می کرد، و پاره ای 
دیگر را به دقت بازنویسی می کرده است.» 
اولیــن قطعات این کتاب همان طور که در 
مقدمه ترجمه فارســی آن آمده در سال 
۱۹۱۳ نوشته شــده و آخرین شان در سال 

۱۹۳۴. در بخشی از مقدمه جاهد جهانشاهی بر ترجمه 
فارسی کتاب درباره «کتاب دلواپسی» چنین می خوانیم: 
«کتاب دلواپســی سند وجودی انســانی است که از خود 
و پیرامونــش رنج می برد، و از درک انحطاط آغازین خود 
هرگز رها نشده ...» آن چه می خوانید قسمتی است از این 
کتاب: «ظاهرا امروز به اصطلاح مســتخدم دفتر کار برای 
همیشه به ولایت خود سفر کرده، همان مردی که عادت 
کــرده بودم او را چون بخشــی از محــل کار و در نتیجه 

بخشــی از خودم و جهان خود ببینم. او امروز ما را ترک 
گفت. در راهرو به طور اتفاقی، در انتظار غافلگیرانه برای 
خداحافظی با هم روبه رو شدیم. او را در آغوش کشیدم، 
او نیز محجوبانه تکرار کرد، اقدامی کافی علیه آشفتگی 
روانــی. رفتاری کــه برخلاف قلبم، چشــمان داغم آرزو 
می کرد تا اشکم سرازیر نشــود. هرچیزی که روزی از آن 
ما بوده، حتا اگر به شــکرانه همزیستی تصادفی یا علایق 
مشترک بوده باشد، به خود ما تبدیل می شود، برای این که 
مــال ما بوده اســت. از نظر من آن که امروز به روســتای 
گالیزی ناشــناخته برگشته، مستخدم دفتر 
کارم نبود: او برایم حیاتی بود، چون بخش 
بود. مستخدم  رویت شده جوهر زندگی ام 
دفتــر کارم مــا را تــرک گفت. مــن امروز 
قطع عضو شــده ام. انســان سابق نیستم. 
مستخدم دفتر کارم ما را ترک گفت. جایی 
که مــا زندگی می کنیــم، هرچیزی که به 
راه خودش مــی رود، در درون خود ما به 
راه خــودش می رود. همه چیزهایی که از 
دیــد ما ناپدید می شــوند، در درون ما هم 
ناپدید می شوند. همه چیزهایی که وجود 
داشتند، اگر دیده باشیم، وقتی ناپدید شوند، 
از ما کنده شده اند، مســتخدم دفتر کارم ما را ترک گفت. 
کندتر و یک ســال پیرتر، و با اشتیاق کمتر پشت میز بلندم 
می نشــینم و حســابداری دیروز را دنبــال می کنم. امروز 
پیوســته تراژدی نامطمئنی بر افکارم فشــار می آورد، و 
من باید خودم را به جریان خودکار و متداول حســابداری 
وادارم. و برای همین هم تنها حوصله کار دارم. چون در 
سکون فعال تر می توانم برده خود باشم. مستخدم دفتر 

کارم ما را ترک گفت.»
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 مرور

یادگیری پژوهش در هنر و طراحی
«روش تحقیــق در هنر و طراحی» با عنوان فرعی «بصری ســازی 
پژوهش»، چنانکــه از عنوانش نیز برمی آید و در مقدمه نویســندگان 
کتــاب نیــز به آن اشــاره شــده، راهنمایی اســت برای دانشــجویان 
دوره های کارشناســی ارشــد هنر و طراحی و رشــته های تجســمی/ 
خلاقه و همچنین دانشــجویان پژوهشــی که یک دوره پژوهشــی را 
در هنر و طراحی و ســایر رشته های تجســمی/ خلاقه مربوطه مانند 
هنرهای نمایشــی، معماری و رسانه شناسی می گذرانند. کرول گری و 
جولی یــن ملینز در این کتاب که با ترجمه طاهر رضازاده در مؤسســه 
تالیف، ترجمه و نشــر آثار هنری «متن»، وابســته به فرهنگستان هنر 
جمهوری اسلامی ایران، به چاپ رســیده به مقوله شیوه پژوهش در 
رشــته های هنری و ارتباط کار عملی و کار پژوهشــی در این رشته ها 
پرداخته اند. در مقدمه نویســندگان این کتــاب درباره هدف اصلی آن 
چنین آمده اســت: «هدف این کتاب راهنمایی دانشجویان تحصیلات 
تکمیلی هنر و طراحی در کار پژوهش اســت. می تــوان آن را همراه 
برنامه درســی رسمی- از کارشناسی ارشد تا دکتری – برای طراحی و 
اجرای پروژه های تحقیقاتی به  کار برد. این کتاب راهبردهای مناســب 
پژوهش هــای هنر و طراحی را تشــریح و ارزیابــی می کند و می تواند 
بــه ادغام تجربــه پژوهشــی در کارهای عملی معاصــر کمک کند و 

صلاحیت و رقابت حرفه ای را افزایش دهد.»
در بخــش دیگــری از این مقدمــه درباره رویکرد آموزشــی کتاب 
می خوانیم: «این کتاب درباره یادگیری اســت- یادگیریِ پژوهش. این 
نکته قبول عام یافته اســت کــه یادگیری در هنــر و طراحی به روش 
تجربی انجام می شــود. ما با کار کردن بهتر یــاد می گیریم- با تجربه 
مســتقیم موضوع و بازاندیشی درباره آن. ما با کار عملی، با پژوهش و 
با تأمل در این هر دو آموزش می بینیم. این یادگیریِ فعال و بازاندیشانه 
رابطــه پویایی میان کار عملی و پژوهش برقرار می ســازد. کار عملی 
پرسش هایی ایجاد می کند که نیازمند پژوهش است و متقابلا پژوهش 
نیز بر کار عملی اثر می گذارد. این یادگیری در نظام تحصیلات تکمیلی 
صورت می گیرد که شــامل راهبردهای آموزشــی دانشجومحور و کار 
پروژه ای اســت. این نظام ساختار و معیارهای روشنی را برای یادگیری 
فراهم می کند.» نویسندگان در این کتاب برای فرایند تحقیق موردنظر 
خود استعاره «سفر جست وجو» را به کار برده اند و درباره این استعاره 
در مقدمه کتاب این چنین توضیح داده اند: «این استعاره در متن کتاب 
به یاری دانشــجویان می آید تا تخیل خود را در فرایند پژوهش به کار 
گیرند و خود را جویندگان ســرزمینی ناشــناخته تصــور کنند. این نوع 
موانســت با موضوع به عمق یادگیری می افزاید و فراگیری هدفمندی 
را رقم می زند کــه ارزش واقعی دارد.» کتاب «روش تحقیق در هنر و 
طراحی» شامل شش فصل است. در فصل اول با عنوان «برنامه ریزی 
سفر: مقدمه پژوهش در هنر و طراحی» به این که چگونه عملی کاران 
سر از کار پژوهشی درمی آورند، فرایند پژوهش، اهمیت روش شناسی، 

عملی کار بازاندیش و پژوهش های مدارج عالی پرداخته شده است.
فصل دوم با عنوان «نقشه برداری زمین: روش های زمینه مندسازی 
پژوهــش»، موضوعات هدف و ســاختار نقد و بررســی زمینه، تفکر و 
واکنش انتقادی، جســت وجوی مطالب مرجع و اســتفاده از آن ها در 
پژوهش های هنر و طراحی و نقد و بررســی زمینه و ایده نامه را شامل 

می شــود. طرح ســوال پژوهش، بازگشــت به روش شناسی، تنظیم و 
نوشــتن طرحنامه پژوهش و مدیریت اطلاعــات پژوهش موضوعاتی 
هســتند که در فصل ســوم کتاب با عنوان «جای خود را یافتن: تعیین 
جهت و ترســیم موقعیت پژوهش» به آنها پرداخته شده است. فصل 
چهارم با عنوان «گشــت وگذار در زمین: پایه گذاری روش تحقیق های 
مناسب» به موردی در پژوهش بصری، داده ها، مدارک، ادعاها: اساسِ 
برهان، گشت وگذار در زمین: خودروهای جست وجوگری و ملاحظاتی 

درباره ارزیابی و تحلیل مقدماتی می پردازد.
«خوانــدن نقشــه: روش هــای ارزیابــی و تحلیل» عنــوان فصل 
پنجم کتاب اســت. ارزیابی، تحلیل و تفســیر، نمونه هــای تحلیل در 
پژوهش های هنر و طراحــی و ابزارهای تحلیل، موضوعات این فصل 
را شــامل می شوند. فصل ششــم و پایانی کتاب هم با عنوان «گزارش 
سفر: تأیید دانش جدید و انتقال نتایج پژوهش» به تأیید دانش جدید، 
بیان یافته های پژوهش و دفاع از قلمرو، انتشــار پژوهش و سفرهای 
بعدی اختصــاص دارد. در آغــاز این کتاب در معرفــی کرول گری و 
جولی ین ملینز، نویســندگان کتاب، آمده است: «کرول گری و جولی ین 
ملینز صاحب کرســی های پژوهشــی مدرســه هنر گری اند، دانشگاه 
رابرت گوردون، ابردین، اســکاتلند. کرول اســتاد پژوهشی و جولی ین 
دانشــیار گروه طراحی اســت. هر دو دکتری دارند و تجربه گسترده ای 
در زمینــه راهنمایــی و داوری دوره های پژوهشــی هنــر و طراحی و 
حوزه های مربوطه کســب کرده اند. هر دو عملی کار نیز هســتند و به 
رابطــه خلاق کار عملی، تدریس و تحقیق اعتقاد راســخ دارند. کرول 
هنرمندی تجسمی است که با استفاده از مواد و فناوری های جدید آثار 
هنری زمینه مندی تولید می کند. جولی ین نیز طراح و سازنده ای است 
که مدت های مدیدی اســت در حوزه تحقیقات ســرامیک کار می کند، 
مخصوصا در مورد چگونگی اســتفاده از فناوری های جدید در ایجاد 
الگوهای جدید پیشه وری ســنتی.» کتاب علاوه بر مقدمه نویسندگان 
پیشــگفتاری هم دارد از مایک پــرس. در آغاز این پیشــگفتار تکه ای 
از «آلیس در ســرزمین عجایب» نقل شــده اســت. در بخشــی از این 
پیشــگفتار درباره کتاب «روش تحقیق در هنر و طراحی» آمده است: 
«این کتاب شما را به سفر پژوهش می برد، کمکتان می کند نقشه خود 
را ترسیم کنید، مســائل تحقیقاتی خود را حل وفصل کنید و در نهایت 
به مقصدی ارزشمند و رضایت بخش برسید. در این نکته شکی نیست 
که در انجــام تحقیق خود بــه کتاب های دیگری هم نیــاز دارید، اما 
حدس من این است که در پستی بلندی های مسیر پیش رو این کتاب یار 
غار شماســت، یاری که راهنمایی می کند، سؤال می پرسد و احتمالات 
و امکانات راه را نشــان می دهد. این کتــاب، خاصتا، کمک تان می کند 
حوزه کلان علاقه مندی خود را به خوبی بشناسید و سؤالی طرح کنید 
که مایه تمرکز کار و تفکر شــما باشد. در آخر، کمکتان می کند سهمی 
اصیل در دانش بگذارید، انتظاری که از هر دانشجوی پژوهشی در هر 
رشــته ای می رود. در بدو امر پژوهش چنین غایتی می تواند تشویش و 
اضطراب آورد. اما، همان طور که خواهید دید، اصیل بودن آسان است. 
ایجاد تفاوتی در جهان با هنر و طراحی – چالش واقعی این اســت و، 

به نظر من، رسالت اصلی شما باید این باشد.»

عطف

لغزش از ابرقهرمان
«ســینمای کریســتوفر نــولان» با 
عنــوان فرعی تصور ناممکــن، عنوان 
مجموعه مقالاتی است درباره سینمای 
نولان که مدتی پیش با ترجمه نیوشــا 
صدر در نشر چترنگ منتشر شد. جکلین 
فربی و اســتوارت جوی گردآورندگان 
مقــالات حاضر در این کتاب هســتند. 
نســخه اصلی این کتاب شامل هفده 
مقاله بوده امــا مترجم کتاب با توجه 
به شــرایط بازار کتاب ایــران، تعدادی 
از مقاله ها را کنار گذاشــته و نســخه 
فارســی آن یازده فصــل را دربرگرفته 
است. نولان اهمیت زیادی در سینمای 
امــروز جهــان دارد و مترجم کتاب در 
مقدمــه اش درباره دلایــل اهمیت او 
نوشته: «اهمیتی که بخش زیادی از آن 
برآمده از توانایی او در تحمیل بسیاری 
از خواســته هایش به هالیوود اســت. 
گرچه او اولین و تنها کارگردانی نیست 
که تلاش می کند دست کم تا حدودی 
اســتقلالش را در این نظام حفظ کند، 
از معدود افرادی اســت که از قدرت و 
نفوذ برخاسته از استقبال طرفدارانش، 
آشکارا در راســتای آزمودن شیوه های 
نوین و بســیار پرخرج بیان در ســینما، 
مانند بهره گیــری متفاوت از آی مکس 
و ابعاد پرده آن بــه قصد انتقال معنا 
و نه صرفا بــرای تحت تأثیر قراردادن 
تماشاگر استفاده می کند.» کتاب به جز 
یازده فصلــش،  یك پیشــگفتار و یك 
دیباچه هم دارد و نویسندگان مقالات 
کتاب عبارتند از: ویل بروکر، اســتوارت 
جری، ارین هیل-پارکز،  الیسون ویتنی،  
جاناتان آر اولسون، توشا تیلور، مارگارت 
ای.تات، فرن فزنت-کلی، تاد مك گاون، 
وارن باکلند، کوازو دیوید تمبو،  فلیکس 
انگل،  یانینــا ویلدفویر و جکلین فربی. 
در ابتدای کتاب نیز فیلم شناسی نولان 
آمده اســت. ویل بروکر در پیشگفتاری 
با عنوان «آیــا با دقت نگاه می کنی؟»، 
به ویژگی هــا و موتیف های مشــترك 
سینمای نولان اشاره می کند و در جایی 
پیشگفتارش می نویســد: «مطالعه  از 
کلیــت آثار نــولان، لایه هــای متعدد 
فیلم های منحصربه فرد او را پیچیده تر 
و مضاعف می کند، سرنخ های بیشتری 
آشــکار می کند و پرسش های بیشتری 
برمی انگیزد. ما می دانیم فیلم سازی او 
تا حدی مشغله ای خانوادگی است، با 
برادر جوان تر خــود،  جاناتان نولان که 
با داســتان کوتاهی سرچشمه اقتباس 
یادآوری را مهیا کرده است و نویسنده 
مشــترك برخی از فیلم  نامه های دیگر 
اوست و همســر خود، اما توماس که 
بوده  او  پیوســته،  تهیه کننــده  به طور 
اســت یا به طور مشترك تهیه اثرش را 
برعهده داشته است. پس ممکن است 
به پرسیدن این ســوال وسوسه شویم 
که کارکرد نمادین مایــکل کین که در 
پرستیژ،  تلقین،  میان ستاره ای و سه گانه 
شوالیه تاریکی،  هربار در جایگاه آموزگار 
بازمی گــردد، برای کارگردانی که اولین 
مواجهــه او با فیلــم از طریق دوربین 
سوپرهشــت پدرش بوده چیســت؟... 
این ها سوالاتی است پیش روی نظریه 
مولف،  برای بررسی؛ و این کتاب، موید 
آن اســت که درحالی که ایــن نظریه 
حتی تا دهه ۱۹۷۰ بــه چندین جریان 
تفکیك شده بود، هنوز بسیار مانده که 
چنین رویکردی به آفرینش سینمایی، 
به واسطه شخصیت کارگردان،  در دوره 

آی مکس به نقطه افراط برسد.»
نویســندگان مقالات ایــن کتاب به 
موضوعات مختلفی درباره ســینمای 
نولان پرداخته انــد؛ از جمله به ارتباط 
او با نوآر و یازده ســپتامبر، به اهمیت 
گزینش های تکنیکــی تجربی نولان و 
نیــز به تاکید او بر نظارت و امتیازی که 
برای ســلولوئید در برابر دیجیتال قائل 
اســت. همچنین آن ها کارهای هنری 
فیلم بــرداران و آهنگ ســازان نــولان 
را می ســنجند و نشــان می دهنــد که 
چگونه اغلب در حواشی داستان های 
نــولان درباره همزادهــای مذکر، زنان 

رها شده اند.

تماشای زمین از بالا
«بــارون درخت نشــین» ایتالــو کالوینو بــه ترجمه 
مهدی ســحابی اخیرا در نشــر نگاه تجدیدچاپ شــده 
اســت. کالوینو در این رمان، که یکــی از مهمترین آثار 
اوســت، تاریخ و تمثیل و استعاره و افسانه را با نگرشی 
طنزآمیز به هم می آمیزد تا داستان مردی را روایت کند 
که درخت نشینی را به زندگی روی زمین سفت ترجیح 
داده و به قول سحابی در مقدمه ترجمه فارسی کتاب، 
شــیوه ای از زیســتن را بــرای خود برگزیــده که «دیگر 

زندگی مردمان  با  کوچکترین همانندگی 
ندارد.» امــا همان طور که ســحابی در 
این مقدمه اشــاره می کند درخت نشینی 
بارون، معادل «برج عاج نشــینی» و برای 
«دوری جســتن از مردم» نیست. او «در 
جســتجوی میدان دید گســترده تری به 
میان شــاخ و بــرگ درختان مــی رود تا 
همه چیــز را بهتر و بیشــتر ببیند، تا بهتر 
بتوانــد به آنچــه برایش شــورش کرده 
اســت عمل کنــد.» او از زمیــن فاصله 
می گیرد تــا زمین را دقیق تــر رصد کند. 
مثــل یک ناظر فعال نه مانند کســی که 

به دنیا و مافیها پشــت کرده است. درخت نشینی بارون 
در این رمان نوعی شــورش علیه ســاختارهای کهنه و 
تثبیت شــده اجتماعی است. او دگرگونی این ساختارها 
را خواهان اســت. در مقدمه ترجمه فارســی این رمان 
می خوانیــم: «آنچــه بارون رونــدو را به سرکشــی و 
خیره سری وامی دارد و به دنیای سبز و هوایی می کشاند 
دلزدگی از نظم کهنه اجتماعی و نیاز پرشور به دگرگون 
کــردن آن، و پی افکنــدن نظم تازه ای اســت که کردار 

آدمیان، و رابطه شــان را با خودشان و طبیعت درست 
و بســامان کند. در این راه، از یک ســو بــه جهان کهنه 
پشت پا می زند تا به دنیایی تازه راه برد و آن را بشناسد، 
و از ســوی دیگر با دگرگون کــردن زندگی خود الگویی 
از تازه جویی و پویندگی را به نمایش می گذارد. و شــاید 
مهم تریــن درس زندگی بــارون رونــدو- و این کتاب- 
همین است که هرآنچه در آن مطرح می شود با زندگی 
عملی و شــدنی آدمها رابطه مستقیم دارد.» آن چه در 
ادامه می خوانید سطرهایی است از این رمان: «کوزیمو 
بالای بلوط بود. شاخه ها تکان می خورد 
و به پُلهایی می مانست که تا دوردستها 
کشیده شــده باشد. نســیمی می وزید و 
خورشــید از لابه لای برگها می تابید. باید 
دستمان را سایبان چشمانمان می کردیم 
تــا بتوانیم کوزیمو را ببینیم. و او از بالای 
درخت همه جا را تماشا می کرد: هرآنچه 
او از آنجا می دید حالتی دگرگونه داشت. 
و این نخســتین ســرگرمی آن بــالا بود. 
کرتها و راه میان بــاغ، بوته های کاملیا و 
هورتانســیا، میز فلزی باغ که بر آن قهوه 
می خوردیم، همه وهمه به شکل دیگری 
به چشــم می آمد. هرچه دورتر می شد شاخسار تُنک تر 
می شد؛ جالیزهای سبزیکاری به صورت تکه زمین های 
پله پله ای دیده می شــد که بر دیوارهای ســنگی سوار 
بــود. دامنه تپه تیره تر و پوشــیده از درختان زیتون بود. 
ســپس، آبادی اومبروزا با بامهای ســفالی و لوحی به 
چشــم می آمد؛ پایین تر از آن، نوک دکل کشتی ها دیده 
می شد: بندرگاه آنجا بود. دورتر از همه، در ته افق، دریا 

بود؛ کشتی بادبان داری آهسته می رفت.»

درخت نشینى و دلواپسى

لطف  بخشش 
(اندیشه هایی درباره شکسپیر)

پیتر بروك
حمید احیا

انتشارات نیلا

کتاب دلواپسی
فرناندو پسوا

ترجمه جاهد جهانشاهى
نشر نگاه

بارون درخت نشین
ایتالو کالوینو

ترجمه مهدى سحابى
نشر نگاه

شکل های زندگی: پیتر بروک، سرنوشت و تراژدی

ترازو در دست کیست؟
 نادر شهریورى (صدقى)

سینمای کریستوفر نولان
جکلین فربى و استوارت جوى

ترجمه نیوشا صدر
نشر چترنگ

روش تحقیق در هنر و طراحی
کرول گرى، جولى ین ملینز

ترجمه طاهر رضازاده
نشر فرهنگستان هنر


